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2نوري سادات شاهنگيان، 1زينب شريعت نيا  

  چكيده

از جايگاه  مثُل و فرَوَهر در فلسفه افلاطون و ديانت زرتشتيمفاهيم بنيادي 

مثلُ با تبيين هستي به  ةنظريدر فلسفه افلاطون  .ويژه و ارزشمندي برخوردارند

بيني زرتشتي چنانكه در جهان؛ بيان اصل و منشأ صور عالم مادي پرداخته است

دانسته شده  آنها) فرَوَهر(تابع صور روحاني ،، آفرينش صورتهاي اين عالمنيز

برخي قائل به  ،سبب وجود برخي شباهتها ميان اين دو مفهوم كليديب. است

زرتشتي  ييو آموزه مثُل را آموزه بودهگوبرداري افلاطون از تعاليم زرتشت ال

دو  اين آزمايي اين ادعا به مقايسه با هدف راستي روپيش نوشتار. انددانسته

ك را در خصوص ويژگيها و اخته و وجوه افتراق و اشتراك هريمفهوم پرد

كه تفاوتهاي اين دو  نظر ميرسدچنين ب. كاركردها مورد بررسي قرار داده است

   .Ĥساني قابل پذيرش باشدالگوبرداري ب ةنظري تر از آن است كهجدي

  افلاطون، مثُل، زرتشت، فرََوهر، عالم مينوي، عالم مادي: ها كليدواژه

*      *      * 
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  مقدمه

است كه  از جمله مسائل مهمي ،پيدايش آن ةاصل و منشأ جهان مادي و نحو
هريك از اديان الهي، مكاتب . استداشته ذهن بشر را به خود مشغول همواره 

اند كه در آثار و هاي فكري نيز پاسخي درخور و قابل تأمل به آن دادهفلسفي و نحله
افلاطون، فيلسوف ديدگاههاي  ،در اين ميان. جا مانده قابل ملاحظه استكتب ب

  . سبب وجود برخي مشابهتها قابل توجه استي بهاي زرتشتيوناني و آموزه
از  يي هرا سايآن  ،افلاطون با مفروض دانستن عدم واقعيت جهان مادي، در اصل

و  لحاظ ميكردعالم واقع را عالم مثال يا عالم موجودات محض ازلي  ميدانست وواقعيت 
پيدايي جهان متغير به اصل ديگري ـ اصل لاوجود يعني چيزي غير از  ةبراي تبيين نحو

عنوان يك جوهر در عين حال بوجود كه همان ماده است ـ قائل شد كه غير واقعي و 
سي را نيز پيدايش عالم ادراك ح ،براين اساس. شكل عالم پديدار وجود دارد بي) موضوع(

 ةهمچنين بنابر تعاليم زرتشتي و بر پاي. دانستميشكل از مثلُ  محصول تأثير لاوجود بي
با الگوبرداري از ) جهان مادي(آنچه در فصل اول بندهش مندرج است، خلقت گيتي 

خلقت  پيش از) اهورامزدا(توضيح آنكه، خداوند . جهان معنوي صورت پذيرفته است
معنوي وشيها يا ملكوت آسماني را آفريد و از روي صور  جهان فره و جهان ماديانسان، 

   . گيتي را با آنچه در آن است پديدار ساخت) فرَوَهر(وشي فره
بعضي وجود برخي شباهتهاي ديگر ميان نظريه مثُل افلاطون و تعاليم زرتشتي، 

تأثيرپذيري  ةگيري معتدلتر به جانب نظريصاحبان قلم و انديشه را با جهت از
با گذر از  دگر انديشمنداندرحالي كه  )1(.هاي زرتشتي سوق دادافلاطون از آموزه

آدلف . اندكار دانستهافلاطون را متهم ساخته و او را تاراجگري پنهان ،مرز اعتدال
؛ او  رها نيستهفرو  ةگذار آموز شالوده  پرشگرف  افلاطون  آري«: برودبك معتقد است

  ، بلكه نموده  بازنگاريرا   زرتشت  تعاليم  وي  كه  رواز آن  نه  و اين  گر استتاراج  يك
در اين ميان استفان ) 2(». است  گذاشته  و پنهان  را مكتوم  مطلب  اين  كه  ستجااز آن

  :گرايش افراطي معتقد است ةعنوان نمايندب پانوسي

افلاطون در  ةآموز .هستند) لثُم( افلاطون مثالهايش ةي در فلسفيهسته ةنقط
خود افلاطون خاستگاه واقعي مثلُ را پنهان . يي زرتشتي است باب مثلُ آموزه

حتي ديرپاترين و ارجمندترين شاگردش، ارسطو، اين امر را . داشته است
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اشت ندديگر ياراي آن را  ،صورتر اينچرا كه در غي .مكتوم داشته است
ش را گرفته لثُم ي در اين مورد برپا كند كه از كجا افلاطون آموزهيهافرضيه
 )3(. .... نيست مثُل  ةگذار آموز شالوده  پرشگرف  طونافلا  ريآ .بود

نظر به جايگاه برجسته افلاطون در ميان فيلسوفان بزرگ جهان و تأثير قابل 
او در بسياري از جريانهاي فكري، پژوهش حاضر در جهت  ةفلسف ةملاحظ
منظور ماهيت مثُل و  بدين. آزمايي اين مدعا به مقايسه اين آموزه پرداخته است راستي

 كاركرديبا عالم مادي و  آنها ةو همچنين رابط آنهافرََوهران، ويژگيها و مشخصات 
  . كه در اين عالم برعهده دارند، مورد بررسي قرار گرفته است

جامع و  شكلل افلاطون و فرَوَهر زرتشتي بميان دو مفهوم مثُ ةتاكنون بررسي و مقايس
طور مجزا مورد برخي كتب و مقالات اين مفاهيم بالبته در . كامل صورت نپذيرفته است

ثيرپذيري افلاطون أبررسي امكان ت«تنها ميتوان در اين زمينه به مقاله . اندبررسي قرار گرفته
حميد نساج اشاره تأليف » كيد بر آموزة مثلُ افلاطون و فرَوَهر زرتشتأاز زرتشت؛ با ت

با اثبات اين نظريه نهايت كيد بسيار شده و درأدر اين مقاله بر اشتراكات دو مفهوم ت. ردك
دو مفهوم  با  اينافزون بر وجوه اشتراك، افتراقات  ،در پژوهش حاضر. همراه بوده است

 . استفاده از آثار افلاطون و كتب مقدس زرتشتيان نيز مورد بررسي قرار گرفته است

  مثُل كاركردماهيت و 

آراء معروف افلاطون را بايد به دو بخش حكمت نظري و حكمت عملي تقسيم 
) تعبير خود او، ايده و صورتهايا ب(آراء او، اعتقاد به مثلُ ل، معروفترين از بخش او: نمود
 ،عبارت ديگرب. تئوري مثلُ يا صور ذهني اوست ،محور مركزي فلسفه افلاطون )4(.است

  )5(.چيزي جز نظرية مثلُ و متعلقات آن نيست ،تمامي فلسفه افلاطون به يك معنا

مثلاً  ي ـهاي جزئدر پي مصاديق يا نمونهبر اين بوده كه افلاطون كيد أت
ست كه اينها دنبال چيزي بنيست بلكه  ـ  هاي جزئي شجاعت يا عدالت نمونه

 .است» ثُلم« دارد واقعيت نام شايستگي در واقع آنچه. هايي از آنندمصاديق يا نمونه
. در جهان دانست ييهر چيز و اركان سازنده اصلي، اصل و منشأ ةمثُل را بايد نمون

 واقع مثل رد .همه چيز وجود دارد آنهاكه به فضل  يياصل پايدار و پايدارنده
  )6(.و آرمان و كمال آن هستند ءفضيلت شي
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ما در حقايق غير مادي، بسيط، ثابت و ازلي هستند و هر آنچه » مثُل« در نظر او 
هاي آن حقايق ميباشند و ها و رقيقهيهبينيم، همه سااين جهان پيچيده در زمان مي

    )7(.اصل و حقيقت همان صور و مثُل آسماني هستند
امر   هيچ  به نسوبم، بودهو فساد ن  كون  دارند، دستخوش  متحركنا  صورتيمثُل 
با   و نه شده  ديده  چشم  واسطهب  شوند، نهنمي  تبديل  امر ديگري  ستند، بهني  خارجي

  )8(.شوندمي  دريافته  با عقل تنها  بلكه ،ديگر  حس  هيچ
و واقعيت  ندبنياد اشياء محسوس معنا كهت هستند؛ بدانمثُل در وهلة اول عل

و » نوشتهارو« ءاشيا. تعيين شوند آنهاي بايد براساس ند كه اشياء متفرد و جزئمطلق
به به هر اندازه كه به صورت مثالي شباهت دارند واقعي و  ؛مثُل هستند» تقليدهاي«

  )9(.ندتفاوت دارند غيرواقعي آنهاا هر اندازه كه ب

و هم متعالي  رندابر اين دنيا تقدم دهم مثُل . هاي كلي هستندانديشه منشأ آنها
ي بلكه معرفت عقلاني كه ي حسند، اما نه شناسايي نيز هستمثُل منبع شناساي. هستند

ذات  ،روحاني كه همان عقل است ةشود و تنها ديدمفاهيم كلي حاصل مي ةوسيلب
  )10(.شناساندناپذير را به ما مي لذات دگرگونامور و وجود با

نيز ولي واحد بوده گرچه بسيار آنها تعداد  ند وحقيقت مطلق، يعني مثُل، كثير
  :  گويدمي جمهوريوي در كتاب . هستند

از يكسو معتقديم چيزهاي زيبا به مقدار كثير، چيزهاي خوب به مقدار كثير و 
هريك از . همچنين چيزهايي كه داراي صفات ديگرند به مقادير كثير هستند

خود « ،»خود زيبايي«ز ا ،از سوي ديگر. كنيمنان را نيز از راه بيان تعريف ميآ
معني كه هر  بدين. گوييمو همچنين خود هرچيز ديگري نيز سخن مي» خوب

صورت مفهومي واحد بار بايم؛ اينكثير قبول كرده صورتچيزي را كه يكبار ب
كه گويي كثير در عين حال واحد است و آن ؛ چنانپذيريمواحد مي ةيا ايد

   )11(.واحد را ذات و ماهيت چيزهاي كثير ميناميم

مندي و بهره )1: محسوس در ارتباطند ءدو طريق با جهان مادي و اشيا مثلُ به
از مثلُ هستند، وجود دارند و واقعيت  ييكه بهرهاشياء به اعتبار اينمعنا كه بدين ؛مشاركت

؛ به اين معني تقليد و مشابهت )2. وريشان از اين وجود مثالي استمنوط به ميزان بهره آنها
  )12(.ند و مثال نمونه يا سرمشق استو مقلدات مثال ياء جزئي مشابهاتاش كه
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اين . آوردشناسي نيز تبيينهايي ميافلاطون براي اثبات وجود مثلُ از لحاظ هستي
  . جستجو كرد تيمائوسو  سوفسطائي، هيپياس بزرگ: توان در محاوراتي مانندتبيينها را مي

افراد عادل اين  ةبودن هم علتّ عادل«: گويدبزرگ چنين مي هيپياس ةافلاطون در رسال
ت خردمندي، خردمندند خردمندان نيز به عل ةچنانكه هم؛ است كه از عدالت برخوردارند

  )13(».ندخوب) ايده خير(چيزهاي خوب به علتّ خود خوب ةو هم
  : ميگويد سوفسطائي ةدر رسالوي 

و شود و به علتّ حضور ظلم، ظالم روح به علتّ حضور عدل در آن عادل مي«
  )14(».ب باشد خود نيز وجود دارددر چيز ديگر حاضر و با از آن غاي نميتواند آنچه

  : نيز ميگويد تيمائوس ةو در رسال
، جهان محسوس عين صيرورت و شدن است و هر چيزي كه اينگونه باشد

 .ت و پديد آورندهحادث است و نيازمند عل

هستند يا  ي هستند كه خود عين صيرورت و شدنالگوها و سرمشقها يا اشيائ
 .موجوداتي هستند در نهايت كمال و زيبايي

اين جهان به سرمشق ابدي نظر داشته است، زيرا جهان در ميان چيزهاي  ةسازند
بهترين و كاملترين استادان و  ،آن ةحادث زيباتر از همه است و استاد سازند

 .سازندگان است

ش تنها از دريافتندر ساختن جهان چيزي سرمشق بوده كه هميشه همان است و 
  )15(.پذير استراه تفكر و تعقل امكان

  ماهيت و كاركرد فرََوهران

جزء قديميترين  ،ين زرتشتي يكي از اديان آسماني است كه از لحاظ قدمتآي
همين موضوع  ،ين مزدايييكي از جمله مميزات آي. محسوب ميشودتوحيدي  اديان

صورت مثال آفريد و اهورامزدا جهان را ب ان باستان،بنابر اعتقاد ايراني .فرََوهر است
پيش از بوجود آوردن جهان مادي، يك جهان مينوي خلق كرد و تصوير كامل و 

   )16(.تمامي از جهان استدراك كرد
  : اراده كرداوستا طور كلي ميتوان فروهر را به دو مفهوم در ب

گي را به معني ارواح درگذشتگان و نياكان كه چون كساني زند ؛شكل مطلقـ ب
  )17(.روحي باقي ميماند ةسانِ آفريدبدرود گفتند و فروهرشان ب
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مفهوم نيروي اساسي حيات هر فردي كه پيش از آفريده شدن و به دنيا ه ـ ب
سان كودكي جود است و چون فرد شكل گرفت و بآمدن فروهرش در جهان بالا مو

در قالب زاده شد، آن جوهر حياتي در پيكرش حلول كرده و تا دم مرگ تن 
)18(.اش بالا ميرودجسماني باقي ميماند و پس از آن به جايگاه اوليه

 

فرََوهران موجوداتي آگاه و هوشيار هستند كه در كنار اهورمزدا بسيار پيش از 
عيب از موجودات هاي كامل و بيآنان نمونه. خلقت جهان مادي وجود داشتند

فروهران اصل آسماني و الهي از  ،عبارت ديگرب. قص و ناتمام جهان مادي هستندنا
  )19(.هاي زميني و همزاد موجودات و عناصر زميني هستندنسخه

اند و در اين موجودات روحاني هستند كه پيش از عالم مادي خلق شده آنان
  )20(.جهان با هر آفرينش جديدي متولد ميشوند و با فرد تا پايان مرگ باقي ميمانند

وجودي دارد و در هر دوره وظايف و تكاليفي  ةطوركلي يك فروهر سه مرحلب
  :اين مراحل عبارتند از. را بايد به عمل آورد

در اين دوره فروهرها در كار گرداندن جهان سهيمند و در : پيش هستي ةمرحلـ 
 .دنحال مينوي قرار دار

در اين دوره با كالبد طبيعي و مادي صورت : زندگي زميني يا همزيستي مادي ةمرحلـ 
با روان همراه ميشوند و با كمك شعور  و دند و به گيتي گام ميگذارند، زاييده ميشونميپذير

كه مينوي روان با اين ،همانطور كه پيشتر گفته شد زيرا. دنيا بئوده به رهنمايي روان ميپرداز
حواس و بين كالبد و اشراق الهي است و به و واسطه  ي داشتهماد ةجنباما ست ا

 .و فاسد شود به راه خطا رفته آنهاتأثير  انسان بستگي دارد و ممكن است تحتات احساس

بار ديگر به حال در اين مرحله فروهر پس از مرگ يك: زندگي پسين ةمرحلـ 
كهن خويش، معاد مينويي و منشأ اصلي خود باز ميگردد تا سرانجام با كالبد 

دلبستگي  ،اما در هر حال. جسماني يافته و براي شركت در روز رستاخيز آماده شود
همواره براي جنگ و ستيز عليه اهريمن و . خود را با آشيان زمينيش حفظ ميكند

مرگ و سرمدي پيروان او و پيروزي نهايي اهورامزدا و برقراري دوران زندگي بي
  )21(.استكوشا و ساعي 

 ةوسيلها هستند و روان هر فرد برها موكل بر ارواح و راهنماي روان انسانفروه
اين نيروهاي روحاني هر دو . جايگاه آنان در آسمان است. فروهر همراهي ميشود

  )22(.جهان را با قدرت عظيمي اداره ميكنند
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صورت معنوي هريك از آفريدگان اهورامزداست كه توسط خود فروهر 
راي محافظت از صورت جسماني از آسمان فرو فرستاده شده اهورامزدا خلق شده، ب
و پس از انفصال روح  مرگ تن محافظت كند لحظهانسان را تا  ةو موظف است نطف

  )23(.ج نمايدبه عالم بالا عروندگي آمدن دوران زاز بدن و سر

هاي زيبا و زشت است كه در رستاخيز به سيماي كرده ييفروهر همان چهره
هاي اهورامزدا و برترين فروهرهاي برگزيده، فروهر. ميگرددآدمي پديدار 

از فروهرهايي نام ميبرد كه ) فروردين يشت(سيزدهم يشت . امشاسپندان هستند
د و به ازاي نيايش كه برايشان اين فروهرها مظهر تواناييهاي قوين. درخور نيايشند

را تغذيه  آنها ،نيايش .كننده ميشتابند يباني و كمك نيايشجاي آورده ميشود به پشتب
  )24(.تا به كمك زندگان بشتابندمينوي ميكند 

طوركلي از متعاليترين موجود الهي گرفته تا كوچكترين موجود زميني همه ب
اموري كه ماهيتاً شر است از  ةتنها اهريمن، روح پليدش و هم. داراي فروشي هستند

  )25( .اندنبرده ييفروشي بهره

  دو مفهوم ةمقايس

چراكه  ؛دو مفهوم ميپردازيم اين بخش به بررسي وجوه افتراق و اشتراك ميان در اين
  .بررسي شباهتها و افتراقات امر مهمي در راستاي آزمون  نظريه تأثيرپذيري است

  فروهر ةمثلُ و آموز ةوجوه اشتراك نظري )الف

دو اين مثُل افلاطون و فروهر زرتشت ديده شد كه ميان  ةپس از آشنايي با آموز
  : وجوه شباهت اين دو آموزه عبارتند از. خوردمفهوم نكات مشترك بچشم مي

يكي از اين دو جهان، جهان صور : هر دو، تصوير دوگانه از جهان ارائه ميدهند .1
)26(.و ديگري جهان محسوس يا عالم ماده است بوده) جهان مينوي(يا عالم فروري

 

جهان مادي . ندتفاوتمجهان مادي و جهان مينوي از لحاظ مرتبت با هم  .2
و آنچه  شده سوي جهان مادي واقعدر آن معنويجهان . تر از عالم مينوي استپست

 .است مينوي دهد، بازتاب ناقص جهاندر اين جهان روي مي

 . قديم هستند) عالم مثُل يا جهان فروري(جهان مينوي .3
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 ؤيت و درك باقابل ر و هيچگونه تعيني راه پيدا نميكند در جهان مينوي .4
 . حواس نيست

 .زمانمند و مكانمند نيست و عالم مثُل عالم مينوي .5

 . غيرمادي است عالم مينوي و عالم مثُل .6

مثُل يا فروهر بوده كه موجودات راستين و حقيقي  ،موجودات جهان مينوي .7
غايب نهايي موجودات هاي كامل و  ل را جايگاه نمونهثُفلاطون جهان ماهستند و 

ي موجودات در نمونه كامل تمام فروهر نيززرتشتي  در ديانت. داندجهان هستي مي
)27(.دجهان مينوي جاي دار

 

)28(.جهان مادي حادث است .8
 

)29(.اپايدار و قابل درك با حواس استجهان مادي گذرا، ن .9
 

آغاز صورت و شكل اصلي، مينوي و غيرمادي هر چيز در عالم بالا  در .10
 .روي آن صور اصلي استوجود داشته و آنچه در قالب مادي درآمده از 

ساخته هستند و  موجودات عالم مادي وابسته به عالم صور و امثال پيش .11
. عي استدر واقع وجود موجودات عالم وجود تب. تجسم مادي آن محسوب ميشوند

 . صور است و وجود حقيقي از آنِ وجود آنان حقيقي نبوده ،درنتيجه

 .اختصاص دارد به عالم پايينو تغيير و دگرگوني  ثبات و سكون به عالم بالا .12
و قسمت واقعي، ثابت و پايدار  بودهمرگ ناپذير و بي عالم مينوي جاودان و دگرگون

كه در آن كمال مطلوب حاكم بوده و هر كمال مطلوبي در همين عالم مينوي است 
وجود ثانوي و  ،كه در عالم مادي درحالي ،حد اعلاي خود نياز به تغيير ندارد

به همين دليل در عالم . جسماني اشياء كه ملموس است شكل و قالب مادي ميپذيرد
)30(.تحول و عدم ثبات وجود دارد و تغيير ،مادي

 

)31(.يعني آنان خارج از زمانند لي و ابديند؛از مثُل و فروهران .13
 

نشدني  آلودهآنان ماهيتاً ناب و . مثُل و فروهران غيرقابل تغيير و فسادناپذيرند .14
)32(.دارندرهستند و از كمال مطلق برخو

 

ه جهان آرماني و بوده ك» دميورژ«افلاطون معتقد است كه معمار جهان   .15
اهورامزدا خالق اين زرتشت نيز معتقد است كه . ه استوجود آوردجهان مادي را ب
)33(.دو جهان است
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گرايي و اين همان عقل كه ين زرتشت به خرد بسيار توجه شده استآيدر  .16
است كه  بر اين باورزرتشت طور كلي ب. افلاطون است ةمندي از عقل در فلسفبهره

كه در پي شناخت حقايق و راستي است و تنها آن  ستا انسان خردمند و دانا كسي
تنها به كمك عقل است كه  معتقد استافلاطون نيز  ،از سوي ديگر. را برميگزيند
 .برد پي است خير كه همان حقيقت نهايي ةميتوان به ايد

خرد ذاتي  ةوسيلشناختي تنها ب  چنين ا؛ اممثُل و فروهر قابل شناخت هستند  .17
يعني از راه عقل به  ؛آنان معقولند. ، ممكن استبودهروحاني كه چشم درون  ةو ديد

)34(.پذير استآيند و معرفت به آنان تنها از اين راه امكانادراك درمي
 

، ا نه شناسايي به حسمثلُ منبع شناسايي است ام. ستندمنبع شناسايي ههر دو  .18
ر ؛ مثلاً خطوط رسم شده بمفاهيم كلي حاصل ميشود ةوسيلبلكه معرفت عقلاني كه ب

دايره است يا كه خطوط به شكل شود اما حكم به اينسياه با چشم ديده مي ييروي تخته
فروهر در بعد ديني نيز منبع . كامل داريم مثالي و ةست كه از دايراخير منوط به تصوري 

 .كه عامل تشخيص كار نيك از بد و خير از شر است معنا؛ بدينشناسايي است

. نفسه دارا هستند به اين معنا كه تمام وجود خود را في ؛هر دو جوهر هستند .19
 .  بلكه خاستگاه و سرچشمه واقعيت خود هستند ،واقعيتشان از چيز ديگري ناشي نميشود

 به حقيقت آن  هتواند بنفساني خود است كه مي ليك انسان تنها با پا نهادن بر اميا .20
يعني هر ؛ »هستندها انگيزه پيروزي اشَهَ فروشي« :خوانيممي )26:5(ا ه در يسنكنچنا ؛برسد
ل نايشه يا حقيقت كامل در جهان به پيروزي اَ با كمك نيروي فروهر خود ميتواند يانسان
توانند با ياري از يك نيروي شناسايي يا شناخت كه از انسانها مي نيزاز نظر افلاطون . شود

تدريج از عالم كون و فساد به عالم رباني ب )يادآوري ههمان نظري( آغاز در روح آنان است
نيروي شناسايي از آغاز «: كندشناسايي را افلاطون چنين بيان مياين نيروي . سوق پيدا كنند
 سوي جهانه خود روح از جهان كون و فساد ببايد به همرا... آدمي است در روح هر

ند ديدار تدريج به مشاهده هستي حقيقي خو گيرد و بتواهستي جاويدان گردانده شود تا ب
)35(».درخشد تحمل نمايدخورشيدي را كه در آن مي

 

  فروهر همثُل و آموز هوجوه افتراق ميان نظري) ب

  :عبارتند از وجوه تفاوت اين دو آموزه
هاي  با انديشهلحاظ نوع و جنس كلام برا  زرتشت ةآموز طور كلي اگر بخواهيمب .1

افلاطون بر  ةفلسف. بينيمهيچ سنخيتي ميان آن دو نمي افلاطوني مقايسه كنيم، تقريباً
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در واقع او از زبان سقراط . هاي پيگيرانه استوار است و نه احكام و استخباراتپرسش
تفاوت يك فيلسوف يوناني با يك  ؛كند پاسخي بيابديو تلاش ميرانه ميپرسد گپي

طور كه ملاحظه شد همان. جاستزميني هم درست در همين منجي مشرقرهبر يا  ،آور پيام
هاي اين تفاوت باعث شده كه نظريه مثلُ از مباحثي چون مناسك ديني و همچنين آموزه

، افلاطون است ةهايي در نظرياصلي و غايت ن ةشناسي كه هستفروهر از مبحث معرفت
عدم  ،لر ما را با دو فضاي متفاوت روبرو كرده كه شايد در نگاه اوهمين ام .تهي باشد

   .كند ءشباهت ميان اين دو مفهوم را به ذهن القا
معناي صورت، الگو، نوع متفاوتند؛ مثُل باين دو مفهوم  ،شناسياز لحاظ واژه  .2

، انتخاب كردن معناي پروردن، ارواح محافظفرََوهر بدلالت دارد درحالي كه و سايه 
 . كار رفته استو پرتو خداوندي ب

درحالي كه مثُل براي  ،)36(هر موجودي يك فروهر دارد ،زرتشتي ةدر انديش  .3
  .سانانگروه گربه مثلاً ؛هر گروه يا هر نوعي از موجودات معرفي ميشود

؛ مضامين اخلاقي قائل به فروهر نيستند و زرتشت براي مصنوعات ةدر آموز  .4
ولي افلاطون براي همه چيز قائل به مثُل  ،طور مثال ميز يا عدالت فروهر ندارندب

)37(.حتي امور پست مانند مو، نجاست و غيره ،است
 

معنا كه صور مثالي عاليتر بر بدين ؛در نظر افلاطون مثلُ داراي سلسله مراتب هستند  .5
وراي اين صور مثالي عاليتر باز هم صور . ستآنهامثلُ پستتر مسلط بوده و عنصر مشترك 

مثالها قرار  ةنهايت به مثال خير ميرسيم كه در رأس هممثالي برتر حاكم خواهد بود تا در
گ قرار دارند و مثلُ سفيدي، سرخي و سبز همه در ذيل مثال واحد رن ،عنوان مثال؛ بدارد

ا خود مثلُ رنگ و طعم ذيل مثال ، امذيل مثلُ طعم جاي دارند ،مثلُ شيريني و تلخي
 . وجه در بحث فروهر مطرح نيستنداين سلسله مراتب به هيچ) 38(.عاليتر كيفيت قرار دارند

كه در عالم فروري  درحالي ،در عالم مثُل، تنها همين صور معنوي قرار دارند  .6
)39(.سپندان و ايزدان نيز حضور دارندفروهران، اهورامزدا، امشابه جزء 

 

وي معتقد به . خود قائل به سير نفس انساني است ةطور كلي افلاطون در نظريب  .7
جايگاه (سير نفس انساني از تاريكي جهل به روشني علم و وصول آن به عالم معقولات 

علومي را بياموزند كه اساس  است و براي درك رسيدن به حقيقت افراد بايد) خير مطلق
فروهر نيز قائل به اين سير و  ةموزآ) 40(.آن تفكر و استدلال است و نه تجربه حسي

يابد و موجب فروهر است كه انسان به كمال دست ميند بسلوك است و زرتشتيان معتقد
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سوي م وارد شده و موجب حركت صعودي بمينوي در جس ةخواست خداوند اين ذرب
تفاوت اين دو امر در آن است كه مثلُ همان حقيقت اصلي هستند كه . كمال ميشود

كه در  در حالي ،ل ميشودكمك عقل به شناخت آن نايانسان در پي شناخت آن است و ب
ند كمك و ياري فروهر ميتواصلي، اشَه و راستي است و آدمي بين زرتشتي، حقيقت اآي

ترقي دادن موجودات و  ،ركلي وظيفه و هدف فروهرانطوب. رسيدن به آن را تجربه كند
)41(.سوي معنويت استگرايي ببالا بردن مقام آدمي از ماده

 

دارد و به آن توجه خاصي شده  يي هفروهر انسان اهميت ويژ ،ين زرتشتدر آي  .8
محور فروهر آدمي ميچرخد و كاملترين  ر رويشكل عمده بحث بكه ب بطوري ،است

ا نزد افلاطون مثال ديگر موجودات اهميت ، امفروهر روي زمين، فروهر انسان است
 . هاستشناساگري است كه در پي فهم مثالبيشتري دارد و انسان فيلسوف 

اصلي آنان نگهباني و پاسداري از عالم  ةفروهرها همزاد آدمي هستند و وظيف  .9
موكل و  ،و نوع مجرد و مينوي كه در عالم فروري وجود دارداست و هر صورت 

در عالم مادي  درحالي كه مثالها چنين مسئوليتي را) 42(.استنگهبان نوع مادي خود 
آل از هر چيزي هستند كه صدور همه هاي ايدهآنان صرفاً نمونه. عهده ندارندب

 .ستآنهامقولات از روي 

 ؛نيروي محركي در تمام موجودات و آفرينش هستي هستند ،فروهران  .10
 ،عبارت ديگرب. آنان رخ ميدهد ةواسطبدينمعنا كه جنبش و پويش در جهان ب

مثُل . ا مثُل اينگونه نيستندام ،)43(برنده جهان هستي هستند فروهران نيروي پيش
ولي پس از صدور  ،اندگرچه اصلي هستند كه تمام جهان مادي از آنان صادر شده

 . ندارند يي هيف، ديگر در جهان مادي وظمحسوسات از آنان

مثلاً صورت  ؛بدينمعنا كه چيزي خاص و جزئي نيستند ؛مثُل كلي هستند  .11
اسبها يعني آن اسب كلي  ةمثالي اسب، اين يا آن اسب نيست بلكه مفهوم عام هم

و هر موجودي فروهر مخصوص به خود را  كه فروهر جزئي بوده درحالي ،است
 . داراست و فروهر هركس جدا از فروهر ديگري است

درحالي . صور مثالي انسان يكي است. يكي در ميان بسيار ؛مثُل واحد است  .12
 . انساني فروهر خود را داراست و هر )44(كه فروهر واحد نيست

در : اينگونه بيان كردرا ميتوان يكي از اساسيترين تفاوت ميان اين دو مفهوم   .13
آفرينش از روي مثُل مانند كار نجاري است كه تصور ذهني يك ميز  ،فلسفه افلاطون
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يا هر چيز ديگري را در ذهن مجسم كرده و بعد در عالم مادي و ملموس به آن 
تجسمهاي  ،جهان مادي و هرچه كه در آن است ،به همين جهت. بخشدعينيت مي
مطابق با اصالت  ،مادي آنان هستند كه اين صور مادي مثالها و تجسم ةعينيت يافت

جودات عالم مادي از كه گرچه مو درحالي. صور ذهني نبوده و دچار نقص هستند
ا آن به شكل عمده يكي از نيروهاي پنجگانه است كه ، امآيندوجود ميروي فروهر ب

هنگام تولد  ،فروهر )45(.ستآنهاپويندگي و بالندگي انسان از كوشش و جوشش 
وارد كالبد مادي فرد ميشود و مسئوليت نگهباني از فرد را تا زمان مرگش برعهده 

 . دارد و پس از مرگ تن از جسم جدا شده و به منشأ اصلي خود بازميگردد

: كيفيت ارتباط مثُل با اشياء محسوس و موجودات به دو طريق است  .14
نيروي اصلي در ا فروهر يكي از پنج ام) 46(.تقليد يا مشابهت ومندي يا مشاركت  هبهر

خود فروهران هستند كه قالب مادي مييابند و تا پايان  يعبارتب. وجود آدمي است
)47(.مرگ در موجودات حضور دارند

 

زندگي  ةپيش هستي، مرحل ةمرحل: وجودي هستند ةروهران داري سه مرحل  .15
در هر دوره بايد به وظايف و  وزندگي پسين  ةمرحل و زيستي ماديزميني يا هم

مثُل افلاطوني مطرح  ةدرحالي كه اين بحث دربار )48(.عمل كنند تكاليف خاصي
 .  نيست و آنان تنها در عالم مثُل باقي و جاويد هستند

بلكه فروهر اهورامزدا از  ،فروهران در قوه و قدرت با هم مساوي نيستند .16
 ،نخستين آموزگاران و پس از آنانفروهر  ،بعد. همه كس و همه چيز قويتر است

فروهران  ،فروهران كسي كه زنده است و درنهايت ،بعد و فروهران هنوز زاده نشده
ن درحالي است كه بحثي از تفاوت در قوه و قدرت در اي) 49(.اشخاص مرده هستند

 . ميان مثُل مطرح نيست و همه در يك سطح قرار دارند

در عالم مينوي و جايگاه اصلي باقي  همواره ،ان صور ذهنيمثُل يا هم  .17
در واقع مثُل هيچگاه از عالم . صادر ميشوند آنهاهستند و موجودات مادي از روي 

كه  درحالي. ل شوندكه به درك آنان ناي بوده انسان ةمينوي جدا نميشوند و وظيف
رگ وارد كالبد مادي ميشود و پس از مو فروهر با تولد فرد از عالم مينوي جدا شده 

همه  انفروهر ،طوركليب. مجدد به عالم مينوي و جايگاه اصلي خود باز ميگردد ،فرد
 )50(.در تلاشند تا از قالب مادي رها شده و به جايگاه اصليشان باز گردند

رو بايد مورد ستايش و توجه ؛ از اينفروهران در زندگي انسان مؤثر هستند .18
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 ،صورت اگر رنجانده شوندغير ايندر . قرار گيرند تا باعث بركت و خوشبختي شوند
درحالي كه مثُل اينگونه نيستند و نيازمند توجه از سوي افراد ) 51(.آفرينندمصيبت مي

 . بشري نيستند

درحالي كه فروهران دخل و تصرف در عالم  ،مثُل وجودي مستقل دارند .19
)52(.دارند و در آن مؤثر هستند

 

هر مانند مثُل فروردين يشت، فروآيد بويژه از برمي اوستاطوركلي آنچه از ب .20
 ستپنج عنصر سازنده مخلوقات انمونه اصلي هر چيزي نيست بلكه صرفاً يكي از 

 ،نقش برجسته آنان. وديعه نهاده شده استر باطن هريك از موجودات جهان بكه د
سمت خير و و هدايت اين جهان و مخلوقاتش ب پاسداري و نگهداري جهان هستي

)53(.ويي دستيار اهورامزدا در عالم هستي استگ ؛ چنانكهاشه است
 

شناختي است و زيباترين و جذابترين هدف افلاطون يك غايت معرفت .21
 ،شناختي آن است كه از يك زاويهمعرفت هبحث مثال خير و جنب ،وي ةبخش فلسف

كه غايت درصورتي. اوج معرفت و دانش است ،ديگر هاوج عرفان و شهود و از زاوي
نوروز و ارتباط با مردگان را  رو مناسك ديني ماننداست و از اين، ديني زرتشت

   )54(.دنبال داردب

  گيري نتيجه

ميان دو مفهوم فرََوهر زرتشتي و مثُل افلاطوني وجود كه با توجه به شباهتهايي 
دهد و آن ميمثُل را پوشش  هكه وجه آموز يترين شباهتبتوان گفت اساسي شايد ،دارد

كه موجودات اشد ، اين مطلب بميكندرا مؤيد ادعاي تأثيرپذيري افلاطون از زرتشت 
. ن هستند و تجسم مادي آن محسوب ميشوندصور موجودات عالم بري ،عالم مادي

مركزي نظام  همثُل كه هست هنميتوان گفت كه افلاطون در بناي انديش ا با قطعيتام
. فرََوهر الگوبرداري كرده است هاز زرتشت و آموز ،فلسفيش را تشكيل ميدهد

اين دو آموزه با وجود شباهتها در فضايي كاملاً متفاوت شكل  گفته شدهمانطور كه 
اند؛ مثُل در فضايي فلسفي و فرََوهر در فضايي كاملاً ديني و تفاوتهاي بسياري گرفته

 . ميان دو مفهوم وجود دارد

تر و ها بسيار جديآموزه اين نكته قابل توجه است كه تفاوت ميان اين
اين . را ناديده گرفت آنهاكه نميتوان  ييگونه؛ بهستند آنان توجهتر از شباهت قابل
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تصوير دوگانه از جهان و تقسيم آن به دو عالم مادي و : قبيل شباهتها از جمله
مينوي، ابدي و ازلي بودن عالم مينوي، گذرا و حادث بودن عالم مادي و ويژگيهاي 

هاي فلسفي و عرفاني موجود هاي تمام اديان و نحله، در ميان آموزه...دو عالم و 
دليل شباهت با موضوعي مطرح شده مطلبي بتوان حكم داد كه هر ا آيا مي، اماست

هاي هاي زرتشت بر انديشهپيش از خود، مأخوذ از آن بوده است؟ گرچه تأثير آموزه
آنروز نفوذ آيين به اقصي نقاط  اين ديني و فلسفي پس از او قابل انكار نيست و

ن هاي صاحبا و مورد توجه واقع گرديده و طبعاً تأثيرات خود را بر انديشه كرده
ا آيا وجود تشابه ميان ه است، اممكاتب ديني و فلسفي بعد از خود بر جاي گذاشت

ن باشد؟ اين بر الگوبرداري متأخران از متقدما هاي سابق و مسبوق ميتواند دال آموزه
هاي فلاسفه پيش از افلاطون چون فيثاغورس، سقراط، م است كه انديشهمسلّامر 

مثُل دخيل بوده  هزي ذهن او براي خلق نظريساهراكليتوس و پارمنيدس در زمينه
  . چنانكه تأثير آموزه فروهران زرتشتي نيز در اين زمينه منتفي نيست ؛است

هاي ديني و از سنخ بينش ،افلاطونكه تفكر  توجه داشتله ئبه اين مسبايد 
 توانسته ،باشد اگر هم عناصري از آن را وام گرفته نيست، زرتشتعرفاني 
 .دادغام كن اشخردگرايانه ةدر منظوممتناسب با غايات خود و  نمايدزدايي  اسطوره

قضاوت برخي چون استفان پانوسي كه افلاطون را به  كه درمييابيم ،ينبنابر
  .اند، قضاوتي ناعادلانه و غيرمحققانه است كاري متهم كردهتاراجگري و سپس پنهان

 :نوشتها پي
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